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درباره ی نویسنده

او  هرحال،  به  ندارد.  سلطنتی  خون  یا  قرمز  موهای  سکر  لوئیس 

و  گودال«  ين  »آخر برگزیده ی  رمان  خالق  و  محبوب  نویسنده 

که صورتش را  کلاس، ردیف آخر، صندلی آخر، پسری  رمان های ته 

رِدپاست«  و مجموعه ی »ماروين  نمی گویند  لطیفه  کرد، سگ ها  گم 

ماروين، لینزی، بر اساس  کوچک تر  است. خواهر  کتاب های دیگر  و 

به  شخصیت دخترِ سکر، شِر خلق شده است. برای اطلاعات بیشتر 

louissachar.com :بزنید با آدرس زیر سر  وبگاه او 



کِیسی پرسید: »تو کدام سبزی  را بیشتر دوست داری؟«

بلند کرد. »هویج«. خیلی  را  رِدپاست سرش  ماروین 

مهم بود که حتماً حقیقت را بگوید.

ماروین  کنار  بعد  نوشت.  را  جوابش  هَپِلتون  کیسی 

نشست. موهایش را يك طرفي دم اسبی كرده بود.

ملانی زیرلبی گفت: »کیسی! تو کدام حشره را بیشتر 

دوست داری؟«

ملانی جلوی کیسی نشسته بود.

کیسی گفت: »یک حشره ی بدبو.«

کیسی هپلتون دختر عجیبی بود.

ملانی پرسید: »كدام حشره  را بيشتر دوست داري ماروین؟«
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ماروین جواب داد: »اِ اِ اِ! عنکبوت بیوه  سیاه.«

کیسی گفت: »عجب!«.

خانم معلم پرسيد: »چرا پچ پچ می کنيد؟ ماروین؟«

ماروين جواب داد: »من پچ پچ نمی کردم. ملانی دارد 

سؤالات پرسشنامه اش را از من می پرسد.«

خانم معلم گفت: »آهان! خب، می توانی بعداً بپرسی! 

الان وقت مطالعه ي آرام است.«

ماروین برگشت سروقت کتابش. او نُه ساله بود. کلاس 

سوم بود. خانم معلم هم معلمش بود.

ماروين خانم معلم را دوست داشت. کلاس سوم را هم 

دوست داشت. نُه ساله بودن را هم دوست داشت.

زنگ تفریح استوارت آلبرایت از ماروین پرسید:

»تو سؤالات پرسشنامه ات را آماده کرده ای؟«

ماروین جواب داد: »نه. سؤال خوبی به ذهنم نرسيده است.«

ماروین قرار بود از هرکسی یک سؤال بپرسد و جوابش را 

بنویسد. بعد باید یک گزارش درباره ی جواب ها می نوشت.

جواب ها را مي گذاشتند توی کپسول زمان. کپسول را 

پنجاه سال بعد باز می كردند.

وقتی اوضاع بدتر شد! 7





خیلی  سؤال  یک  می خواست  ماروین  همین  برای 

خوب پیدا کند.

بقيه  از  بيشتر  را  سبزی  كدام  »تو  پرسید:  استوارت 

دوست داري؟«

»هویج.«

استوارت سر تکان داد و گفت: »فکرش را که می کنم 

مي بينم کمی عجیب است. تو موهایت هم نارنجي است 

رنگ هویج.«

ماروین گفت: »خب که چی؟«

»خب مردم به آدم های موقرمز می گویند کله هویجی. 

اما راستش کله ی هویج سبز است. برای همین باید به 

آدم های مو سبز بگویند کله هویجی.«

تنها  ماروین  بود.  ماروین  صميمي  دوست  استوارت 

کسی بود که او را درک می کرد.

آن ها توی صف ایستادند تا بازی کنند.

نیک آمد پشت سرِ ماروین توي صف ایستاد و گفت:

»سلام ماروین!« 
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ماروین گفت: »سلام نیک.«

نیک تافل هم دوست صميمي ماروین بود.

نیک پرسید: »كدام دایناسور را از همه بيشتر دوست داري؟«

ماروین کمی فکر کرد. برايش خيلي فرقي نداشت.

استوارت با دماغش صدايي درآورد و بعد گفت: »چه 

سؤال مسخره ای!«

ماروین به دوتا دوستش نگاه کرد. می ترسید دعوایشان 

شود.
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